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تماشای گزارش

 قهوه برای
 شبی بلند و خوش

صفحهآرا:علیرضابهرامی

همزمان با بالا آمدن  ماه در آسمان شب، مجال 
ســر خاراندن از کف خوراک پــزان این گذر 
خوردنی می رود. مشتری ها یکی پس از دیگری 
می آیند و ســفارش های خود از فست فودهای 
70 تا 350هزار تومانــی، خوراک های ایرانی و 
محلی 100 تا 250هزار تومانی و نوشیدنی های 
50 تا 160هــزار تومانی را نــزد صندوق داران 
گرم و گیرای غرفه ها ثبت می کنند. اغلب شان 
ترجیح دارند شــب خوری و شــب گردی را با 
فنجانی قهوه خوش و بلند سازند؛ از این روست 
 که در این وقت مقابــل کافه غرفه ها، جمعیت 
جوش و خروش می زند و احســان و دوستانش 
یک دســت به دانه های عربیکا و روبوســتا 
و دســت دیگر به تولید محتوای آنلاین برای 
صفحه پرفالوئرشــان در شــبکه ای مجازی 
می برند. حلیمه خانم هم یکــی از غرفه داران 
دست و پنجه دار گذر اســت که گردشگران او 
را به عادت های ســاده و صمیمی ای که دارد، 
می شناسند؛ پیچاندن چادر رنگی به کمر، بستن 
لچکی به پیشــانی و بالا بردن صدای موسیقی 
بی کلام و شــاد تا آنجا که شــور و شوق به دل 
رهگذران افتد. البته پیش از اینها دســتپخت 
حلیمه خانم اســت کــه آوازه اش را چرخانده 
اســت. پلو و چلوهای خوش بو و برنگ محلی را 
چنان درون دیگ و دیگچه هایــش به بار و پز 
می اندازد و در ظروف قدیمی و ســنتی ســرو 
می کند که مشتریان »مامان پز« بودن را بهترین 
و کامل ترین توصیف و تحسین برایش می دانند. 

عــرض بزرگ تریــن خیابان 
خوشــمزه تهران بیشتر از طول 
آن به چشم می آید؛ شاید چون 
کمتر خیابانی در شهر پهنایش 

به قدر این گذر متفاوت می رسد

به وقت شام 
پیادهرویدربزرگترینفوداستریتشهر

کههوادارانتابستانیبسیاریدارد
کســی فکــرش را 
میانه  روزی  نمی کرد 
پــادگان جــی که 
سربازخانه بوده و هنوز 
هم بخش هایی از آن به همان منوال اســت، درست آنجا که 
نظامیان با نظمی سخت به صف می شدند تا فرمان فرماندهان 
خود را از »پیش فنگ« و »دوش فنگ« صبحگاه و شامگاه اجرا 
کنند یا گاه گوشمال پامرغی های متوالی شوند، بساط سور 
و سات انواع خوردنی ها و نوشیدنی های خوشمزه  از معمولی 
تا لاکچری ویژه شکم دوستان شب بیدار شهر پهن شود. این 
غریب بالاخره در برابر کش وقوس های شهر کم آورد و حالا 

آن میانه  ممنوعه به مکانی عمومی برای تفریح و شادی های 
شبانه با نام »فود استریت« یا همان »گذر غذا« تبدیل شده 
است؛ گذری که سرآشپزان و کافه چی هایش از ابراهیم شف، 
کامران و عماد، تا سارا و حتی حلیمه خانم دست وپنجه دار که 
خوراک های خوش بو و برنگ محلی اش مانند شــوربا )نوعی 
آبگوشت( و باقالاقاتق گردشگران را به ملچ ملچ می اندازد، هر 
یک غرفه هایی بزک کرده دارند. این بزرگ ترین فود استریت 
پایتخت است که بعد از دیگر گذرهای غذا )خیابان های سی تیر، 
ســتارخان و دولت آباد( از اوایل سال1401 جایی در محدوده 
غرب شهر )منطقه9( هر شب از غروب تا ساعت صفر، پرخوران 

و شکم داران را پذیرا می شود.

سحر جعفریانزندگی
روزنامهنگار

بزرگ ترین گذر خوشمزه شهرت را بشناس!

عرضبزرگترینخیابانخوشــمزهتهرانبیشترازطولآن
بهچشممیآید؛شــایدچونکمترخیابانیدرشهرپهنایش
بهقدراینگذرمتفاوتمیرســد.عرضشدر45متر)4لاین
عبوریسوارهوپیاده(گستردهوطولشنیزدر870متردراز
شدهاست.برشــمالیاشمتراکمازفضایســبزیوسیعو
برجنوبیاشنیزمسیرویژهدوچرخهســواراننمایاناست.
قدمتشنیزدورنیست؛بهسال1399بازمیگرددکهعرصه
عریضوطویلآنباکمیشــیبدرجهتیغرببهشــرق
)ســرشدرغرب،خیاباننورینیارکیوزیرشدرشــرق،
کنارگذربزرگراهیادگارامام)ره((کشــیدهشد.نامونشانش
اماقصههاداشــته؛نخســت»اســتادمعینجنوبــی«،بعد
»خیابــاناجتماعــی«وبعدترنیــز»بدرالزمــانقریب«
)گویششناسوپژوهندهزبانسغدیسمرقندکهشاخهای
اززبانایرانیاست(وحالاهم»فوداستریت«گذاشتهاندکه

گذرازآنشبهایخاطرهانگیزیمیسازد.

دوای بی اشتهایی در دست شف و باریستا

40غرفهیکاندازه)6متردر5متر(ازاواسطگذرغذاتنگهم
رشتهشدهاند؛غرفههاییکهیکیدرمیانبنایرستورانوکافه
دارند؛غرفهدارانشانهمهمهشــیکپوشوآراسته.ازپاخور
خیابانپیداستسرآشــپزانوکافهدارانآندرپختوپزانواع
خوردنیوترکیبموادخوراکیبرایتهیهاقســامنوشــیدنی،
مهارتفراواندارند.یکیمثلابراهیمکهدرغرفهغذاهایسنتی
دســتبهگوشــتومنقلداردومهارتشهمکبابزنیاست؛
آنقدرماهرکهدوستانششفقرصومحکمی،پیشونداسمش
گذاشتهاند؛»شفابراهیم«.یکیهممثلکامرانکهباآنکهجوان
است،امابهقدسرآشپزیکاردانکهدررسپیفستفودهایش،
چاشــنیایاختصاصیگنجانده،تجربهدارد.هرروزوبیشــتر
روزهایتعطیلحوالیســاعت17،هوایاینگذرازعطروبوی
فستفودهایگوناگونوغذاهایچربوچیلسنتیپرمیشود؛
آنطورکههربدغذاییازبرایشسراشــتهامیآید؛مانندآریان
کهناخوریکمسنوسالاستواغلبشبهایپنجشنبههمراه

پدرومادرشمیآیدگذرتاپایبلعیدنپیتزایسبزیجاتیادر
کمالناباوریوالدینش؛خوراکنازخاتونبنشیندحتیناخور
کهنهسالبهبداداییرسیدههمگرسنهازاینگذربهدرنمیشود.

و پاهایی که سست می شوند

سرآشپز،شــاگردشرابرایچیدنمیزوصندلیهامقابلغرفه
فرامیخواند:»رامینمیزوصندلیهــاروبچینورومیزیهارو
بنداز.زودباشپســر.مشــتریهااومدند.«رامینکهشاگردی
درغرفههایبزرگترینگذرغذاراهمفالمیداندوهمتماشا،
جســتمیزندودســتمیجنباند.درغرفهایدیگر،کامران
پیشبندخوشبرشیبستهومیگوهارابعدازخواباندندرسس
تارتار،پفکیگریلمیکند.درهمینزماندوســتش،ســهیل
منویروزراباگچسفیدرویتختهسیاهعمودبرپیشخوانغرفه
مینویســد:»هاتداگپنیری،فیلهســوخاری،استیکآبدار،
برگررژیمیوپیتزاخانوادگی؛همهاینــا2نفرهوچندنفرهاش
خوبن!«زوجســاراوعمادهمدخلگردانغرفهنوشیدنیهای

کهغرفهشــانرابالامپوچراغهایلئونیفصلــیهســتند
رنگارنگبهاشــکالیخــاصآذیــنکردهاند.آفتــابکهپس
مینشیند،سارابافشــردندکمهپاور،نئونهاراروشنمیکند.
نخســتینمشــتریگوییجلبنورمنورآنهامیشودکهمیل
نوشیدنشربتخاکشیرباچکاندههاییازآبلیمویتازهوکمی
گلاببهسرشمیزند.شربتراسرمیکشــدوسرگرمسلفی
برداشتنمیشود.مشتریانبعدی،سوارانخودرویندکهآهسته
طولگذرراسویمقصدشانپیشمیروندتاپیوستهفرصتنظر
انداختنبهغرفههایلذیذگذرراداشتهباشند؛غافلازآنکهکمی
جلوتر،بویتندفلافلهایبندریوبیروتیغرفهجاسماهوازی

کهدشداشهایسفیدبهتنداردازرفتنسستشانمیکند.

ناگفته نماند که همت شهرداری حالا این منطقه شــهر را به پازلی خوشمزه بدل کرده و 
البته پیمانکار هم مسئول رتق و فتق امور این خیابان و فروشنده هایش است. شهروندان 
امیدوارند سختگیری شهرداری منطقه سبب شود که پیمانکار بر کیفیت و بهداشت و البته 

قیمت غذاها نظارت بیشتری داشته باشد.

حواس جمع 
شهروندان

این بزرگ ترین فود استریت پایتخت 
است که بعد از دیگر گذرهای غذا 

)خیابان های سی تیر، ستارخان و 
دولت آباد( از اوایل سال1401 جایی 

در محدوده غرب شهر )منطقه9(  
پذیرای شهروندان است


